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وصال روحاني 

درباره «مرد اضافي»، كار تازه شاري اسپرينگر برمن و رابرت پولچيني 

آريستوكرات هاي رنگ و رو رفته نيويورك 

«هال هارتلي» از وراي چند فيلمش 

خودباوري هنرمند در رودررويي با مصيبت!
ــك مولف مي  ــاريس» هارتلي را ي «اندرو س
ــيوه اي  پندارد. اين مولف بودن هارتلي همان ش
اســت كه ميان اروپايي ها و فيلم سازان مستقل 
آمريكا رواج دارد: اين كه فيلم بيشتر از اين كه 
به وسيله روايت جلو برود، متكي به روابط بين 
آدم ها و تفاوت هاي فردي آنها باشد و بيشترين 
ــر درك شــخصي و شــهود آدم ها  ــدش ب تاكي
باشــد. در واقع در مورد هارتلي بايد گفت منبع 
 Art- House الهام بخش او زيبايي شناســي
اروپاست كه ژان لوك گدار آن را جان بخشيد. 
هارتلي همان بازي هجو آميز تلخ را كه گدار با 
ژانرها كرده بود، تكرار مي كند. يعني استفاده از 
زنان به عنوان نشــانه ها، و كنترل شديد بر روي 
توليدات و محصولات هنري اش. با ساختن سه 
فيلم كوتاه،«كيد» براي فارغ التحصيلي اش،سگ 
هاي نقشه كش و هنر دوست و با بهره جستن از 
كمك هاي جروم براونستاين (كه رئيس هارتلي 
ــازنده آگهي هاي تبليغاتي بود كه  در كمپاني س
ــرد)، اولين فيلم بلند  ــي در آن كار مي ك هارتل

هارتلي ساخته شد. 
ــيدن  ــئله معامله و رس ــم مس ــوع اين فيل موض
ــايلي اقتصادي و مالي بود.  ــر مس به توافقي بر س
ــهرها كه  ــيه ش هجويه اي درباره زندگي در حاش
ــي (تين ايجري) مي پردازد. نام  به زندگي نوجوان
ــت كه منتظر  ــت. او كسي اس اين دختر ادري اس
ــته اي است و همين باور باعث  وقوع انفجار هس
ــتش شده است.وقتي  جدايي او از خانواده و دوس
ادري در موقعيتي قرار مي گيرد كه بايد براي رفتن 
ــا او وارد مذاكره  ــه كالج تصميم بگيرد، پدرش ب ب
ــا براي ممانعت او از  ــود. اين مذاكره نه تنه مي ش
ــه  انتخاب هاروارد (به اعتقاد پدر، هاروارد مدرس
ــت) است بلكه درباره موضوع  اي بسيار گران اس
ــت. (پدر رشته ارتباطات  ــته درسي او نيز هس رش
ــه به گونه اي طنز آلود رابطه او و دخترش را  را ك
ــراي دختر انتخاب مي كند). به خاطر مي آورد، ب

ــه نام جاش كه به  ــتان فردي ب همزمان با اين داس
ــته  ــش او و محدود بودن خواس ــر نوع پوش خاط
ــيش  هاي مادي اش، بارها و بارها او را با يك كش
ــتباه مي گيرند، به شهر باز مي گردد. جاش كه  اش
ــي را در زندان بوده،  ــه جرم ارتكاب به قتل زمان ب
ــي دهد او نبايد  ــان م رفتار و كرداري دارد كه نش
ــد.ايمان و باور ادري به بي  مرتكب قتل شده باش
ــي در آخر فيلم اثبات مي  گناهي جاش در سكانس
شود. در آن سكانس باله وار، جمعي از شخصيت 
ــدي و تصنعي در خانه  ــاي فيلم در حركات عم ه
خالي جاش دنبال يكديگر مي گردند و در جست 

وجوي يكديگرند.
ــي در روابط  ــان پيچيدگ ــاد» هم، هم در «اعتم
ــي را مي بينيم. البته در اين فيلم الگوهاي  خانوادگ

ــا، به مراتب  ــان ه ــرب و نابودگر رفتاري انس مخ
ــتند.ماتيو و ماريا را  ــكل گرفته ترهس بزرگتر و ش
ــي با عملكردهاي  ــوازات هم در خانواده هاي به م
ــاهد برخورد آنها  ــم. بعد ش ــان مي بيني ناهنجارش
ــيار جزيي ناشي از  ــتيم. نشانه هاي بس با هم هس
ــو در محل كارش  ــم فرو خورده اي كه ماتي خش
ــت زدن ها و ضربه زدن به سر  بروز مي دهد، مش
ــركوب شده  رئيس در كارخانه بيانگر عصبيت س
ــت.  اي اند كه او در خانه و به تدريج اندوخته اس
ــدر ماتيو، جيم و مادر ماريا، جين هر دو به گونه  پ
ــده به شكلي كه فقط از  اي مكانيكي و روزمره ش
ــت از فرزندان  ــر عادت و نهايت بي تفاوتي اس س
ــان مي پرسند. اين  خود راجع به خورد و خوراكش
پرسش در مقابل تمام بد رفتاري ها و خشونتي كه 

ــبت به فرزندان خود روا مي دارند، مطرح  آنها نس
ــه صورتي قهري و از  ــود. جيم، پدر ماتيو ب مي ش
نظر عاطفي و حسي فرزند خود را مي آزارد.بارها 
او را سرزنش مي كند و عامل شكست ارتباط بين 
ــرش مي داند. جيم، بارها و بارها  خودشان را پس
ــويي مي كند البته  ــتن دستش ماتيو را وادار به شس
ــول ندارد. پدر ماتيو او را به  ــچ گاه كار او را قب هي
خاطر اين كه مسبب مرگ همسرش هنگام تولد او 
ــد. ماريا نيز كه پدر خود را با يك  بوده، نمي بخش
سيلي از پا درآورده، تنها زماني اجازه ورود مجدد 
ــدا مي كند كه مادر چاقو به  ــه خانه خودش را پي ب
ــرد، مثل برده اي برايش  ــتش از او قول مي گي دس
كار كند.ماريا اين سيلي را زماني به گوش پدر مي 
ــي خواند.حالا ماتيو و  ــدر او را هرزه م ــد كه پ زن

ــور) همديگر را مي يابند.ماريا، ماتيو  مارياي (ناج
ــد. ماتيو هم در  ــه پدرش نجات مي ده را از خان
ــه وحشت آور و دلخراش  مقابل، ماريا را از كليش
ــهل انگاري  ــي (تين ايجري) كه بايد از س نوجوان
ــرمگين باشد، به زني بالغ بدل مي  خويش تا ابد ش
ــد. زني كه تصميماتي جدي براي زندگيش مي  كن

گيرد. 
ــم موفقيت» و «جاه  ــم هاي كوتاه «راه و رس فيل
طلبي» كه بين دو فيلم اعتماد و مردان ساده ساخته 
ــاپيش بيانگر طراحي ها و دستكاري  ــدند، پيش ش
ــي كه هارتلي در قراردادهاي ژانري اعمال مي  هاي
كند، بودند.و نيز شيريني ويژه بياني كه بخصوص 
از خلال پرفورمنس بيرون مي آيند و ملغمه هايي 
ــتند. فيلم هاي كوتاه  ــته گدار هس از كارهاي گذش

ــروري ترين  ــان روي ض عموما تاكيد و تمركزش
ــاز را شكل مي  ــبك فيلم س ــت كه س جزئياتي اس
ــن دو فيلم كوتاه نيز از  ــت كه اي دهد و طبيعي اس
ــتند.جاه طلبي كه از ميان  ــتثني نيس اين قاعده مس
ــت راجع  ــم موجزتر و دو پهلوتر اس ــن دو فيل اي
ــد در آنچه انجام  ــت كه ادعا مي كن ــي اس به نقاش
ــا پيش از حركت  ــم، البته اين ادع ــي دهم، خوب م
ــان و روشن و  ــني با رنگ هاي درخش در ميزانس
شركت جستن در خشونتي از جنس كارتون است. 
خشونتي كه بعد در «آماتور» خودش را بهتر نشان 
ــم موفقيت همان كاري  ــي در راه و رس داد. هارتل
ــاط  ــا حركات فيزيكي و موزون براي بيان نش را ب
ــرور جودي كرد كه در اشتياق ماندگار تكرار  و س
ــي از دومين روش و حالت  ــرد. اما در اين دوم ك
ــت ها و  ــي مورد علاقه اش از بين تمام ژس فيزيك
رفتارهاي انساني يعني سيلي زدن بهره گرفت.اين 
ــكل  ــه ترين و كلمه به كلمه ترين ش كار وفاداران
ترجمان هارتلي از سينماي گدار است.او به عنوان 
ــخصيتي كه  ــود، ش ــخصيت پديدار مي ش يك ش
بينندگان او را نمي فهمند. پس بايد مترجمي باشد 
ــا و ايماژهاي او را به زباني قابل فهم باز  تا صداه
گويد. راه و رسم موفقيت تجمعي از مردمان است، 
ــونده از  ــتي بلند و بلندتر ش ــي كه با فهرس مردمان
ويژگي هايي كه به شكل غم انگيزي نمادين شده 
ــناخت. سفيدپوستاني از  اند، مي توان آنها را باز ش
طبقه متوسط، كالج رفته، بدون مهارت هاي فني و 
ــته و مقروض. به اين فهرست مي  همگي ورشكس
ــم افزود : آن ها آنقدر  ــوان ويژگي جديدي را ه ت
ــتند كه براي رهايي از وضعيت شان  مدهوش هس
كاري از آنها ساخته نيست.پروتاگونيست هاي اين 
ــيه نشين اند،  دو كمدي انتزاعي هم آدم هاي حاش
ــيوه بيان آنهاست  ــيه نشيني نه تنها در ش اين حاش
(هنرمندي كه در رويارويي با مصيبت و فاجعه به 

خود باوري خودش اتكا مي كند).
منبع: سايت جامعه فيلم هاي هاليوودي 

ــبيه به تصويري  نيويورك و محله منهتن آن، در حال حاضر چندان هم ش
نيســت كه «مرد اضافي» به دســت مي دهد، اما بارني شــگفت انگيز كوين 
ــينمايي و چيزي در حد اعجاز  ــم نقطه قوت اين اثر س ــن در اين فيل كلاي

است. 
 American» شاري اسپرينگر برمن و رابرت پولچيني زوجي بودند كه فيلم
ــال 2003 اكران شد همان قدر  splendor» را عرضه كردند. آن فيلم كه در س
ــم ها را بگيرد، صراحت لهجه براي بيان  ــت به لحاظ بصري چش كه مي توانس
ــطه معايب و ايرادات موجود در سيستم اجتماعي امريكا را هم داشت  بي واس
ــه هاي جامعه اي را مي شكافت كه از درون و ريشه پوسيده و به تبع آن  و ريش
ــت  ــتر بود. آن فيلم اخيراً متقاضيان تازه اي يافته اس ــادي هر چه بيش آماده فس
ــنده كتاب هاي كميك بود،  ــرا قهرمان و نفر اصلي آن هاروي پكار كه نويس زي
ــت و به تبع آن خيلي ها مي خواهند بدانند وي از كجا  ــته اس به تازگي درگذش
 American» ــطحي به ــن امر با نگاهي ولو س ــا كرده بود و اي ــده و چه ه آم

splendor» هم قابل اكتساب و فهم است. 

در نقطه مقابل 
ــايد از  ــك برمن و پولچيني فيلم جديد «مرد اضافي» را رو كرده اند كه ش اين
خاص ترين فيلم هاي تابستان امسال بوده باشد. اين بار نيز مثل مرتبه قبلي اين 
ــتمايه كار خود قرار دهند و  ــيده اند يك اثر ظريف ادبي را دس دو هنرمند كوش
چيزي را به روي پرده منتقل كنند كه ابتدا از حس و حساسيت قوي نويسنده 
رمان (جاناتان ايمز، نويسنده اهل بروكلين امريكا) برخاسته و از چنان سلاحي 
ــيط خود را به خوبي شرح  ــأت گرفته است. در حالي كه پكار زندگي بس نش
ــاخته شدن يك كار  ــكافتن همه چيز مقدمات را براي س و تفصيل داده و با ش
ــينمايي جالب از روي زندگي نامه اش فراهم آورده بود، جاناتان ايمز درست  س
ــق و فاقد خطاي همه  ــريح دقي ــه مقابل او قرار مي گيرد و به جاي تش در نقط
ــازي هاي پر اغراق و شلوغ خود و حتي  ــت با داستان س ــيده اس اتفاقات كوش

شوخي با ماهيت وجودي خويش، بيننده ها را به دنبال خود بكشاند. 
ــبكه H.B.O نيز سريالي تحت عنوان «به ستوه آمده تا سر حد  به تازگي ش
ــاخص او را  ــته هاي ش ــرگ» درباره زندگي جاناتان ايمز و بهتر بگوييم نوش م
ساخته و رو كرده، اما فيلم «مرد اضافي» سرشار از تكه ها و ظرايفي است كه با 
طبيعت و بافت سريال ها در تضاد است و معمولاً نمي توان آن را در تلويزيون 
و بر صفحه جادويي آن منقش ساخت ولي براي پرده نقره اي مناسب تر است. 
و اين فيلم لبريز از نكات نغز و دوئل هاي گفتاري  است كه فقط از موضوعي 
از اين دست و هنرمنداني از قبيل نفرات حاضر در اين پروژه مي توان انتظار و 
ــت. آدم هاي اصلي قصه ما را مي توان يك سوييسي و يك آدم  توقع آن را داش
ــت، اما صرف نظر از ويژگي هاي جسماني و صور ظاهري  ــت وار دانس گوژپش
افراد اين حرف ها و ظرافت ها و نكته ها و نكته پردازي آنهاست كه گوش ها را 

سرشار و مسحور و چشم ها را خيره و معطوف به خود مي كند. 

فرجام يك معلم مؤدب 
در ميان بازيگران اين فيلم هيچ كس جلوه كوين كلاين را ندارد. اين هنرپيشه 
ــت واقعي، بيش از 30 سال بعد از اولين  ــيار مستعد و تئاتري و اين آرتيس بس
ــپس آثار سينمايي ابتداي دهه 1980 هنوز  ظهورهايش در تئاتر نيويورك و س
ــاور نمي آيد و  ــت كه به ب ــتعداد پايه  اي و بنياديني برخوردار اس ــان اس از چن
ــد و كاملاً نمايش گونه و پرمعناي خود همگان  ــد با حركات غني و تن مي توان
ــازان «مرد  ــوس دارد كه چرا فيلمس را به كارش جذب نمايد و فقط جاي افس
ــته  اند و ظرف و محيطي كه براي  ــود نجس اضافي» از تمامي قابليت هاي او س
ــتعدادهاي او مهيا بوده، از اين خصلت ها به اندازه كافي  پذيرش و نمايش اس
بهره مند و سرشار نشده است و به چه سبب از توانايي هاي شگرف او به اندازه 
ــت. قصه  گوي ما و كسي كه صداي او را روي فيلم  ــده اس كافي بهره گيري نش
ــت،  ــنويم و راهنماي بينندگان در ارتباط با برخي اتفاقات و تصاوير اس مي ش
ــاس  ــت و او يك معلم مؤدب و بيش از اندازه حس لوييس ايوز (پل دانو) اس
ــت كه گمان مي كند از درون داستان مربوط «گتسبي بزرگ» و به  انگليسي اس
ــر بر آورده است و به روايت بهتر دوست دارد كه  تبع آن از دل دهه 1920 س
ــد. تصور او  ــي اش چنين بنمايد و از چنين معبر و روالي عبور كرده باش زندگ
ــت كه يك سخنگو صداي ذهن او را به گوش همگان مي رساند و آن  اين اس
ــردن بر چنين ايده  اي  را با يك بلندگو فرياد مي زند. پيرو چنين باور و پاي فش
ــتان- اخراج مي شود و به نيويورك  ــت كه او از محل كارش – يك دبيرس اس
ــريه شغلي را برعهده مي گيرد. در آنجا حضور  مي رود و آنجا در دفتر يك نش
زني به نام مري (كيتي هولمز) كه در امور «زيست سالم» فعال است و با چند 
ــازمان محيط زيست همكاري مي كند، بلافاصله توجه وي را جلب مي كند.  س
ــتوكرات رنگ و رو رفته  با اين حال لوييس ايوز در اين حدفاصل با يك اريس
ــراف زاده بسيار پرافاده به نام هنري هريسون (با بازي فوق درخشان  و يك اش
ــنا مي  شود. اين مرد در آپارتماني زندگي مي كند كه همچون  كوين كلاين) آش
ــه متر  ــين زير پايش نيز به زور دو س ــت و ماش خود او تيره و رنگ باخته اس
ــزل دهنده خويش  ــون هيچ يك از اين موارد را تن ــي رود (!) ولي هريس راه م
نمي انگارد و باور ندارد كه اينها كلاس كار او را پايين مي آورد و اگر قرار است 

يك اشراف زاده جلوه كند با اين چيزها هم جلوه مي كند. 
موجود عجيب 

ــون چه موجود عجيبي است. هر روز ساعت 7 غروب  اما اين هنري هريس
ــه تمرين ورزش دارد و نوعي حركات باله وار را تمرين مي كند و آن هم  برنام
ــت. با اينكه قادر  ــب نيس در لباس آبي رنگي كه خيلي هم براي اين امر مناس
ــود. نوشته هاي  ــالن مي ش ــت بليت اپرا را بخرد، مخصوصا دزدكي وارد س اس
ــرن نوزدهم و اوايل قرن  ــته و عميق  اواخر ق ــري جيمز رمان نويس برجس هن
ــتم را غيرقابل خواندن توصيف مي كند، زنان را اسباب دردسرهاي بزرگ  بيس
ــاعات اوليه شب و گاه قبل از خواب  ــيه بدش مي  آيد و در س مي داند، از روس
ــه توصيف مي كند:  ــت يك روز ديگر از زندگي اش را اين گون ــه گذش هميش

«خب، ما به اينجا رسيديم اما اينجا، كجاست؟!»
ــت زيرا اين  ــم عجيب تر و جالب تر اس ــون از اينها ه ــا اين هنري هريس ام
اريستوكرات متكبر و جهان بين بدبين، آدم ژيگولو و حسابگري است كه زنان 
ثروتمند و مسن و خنگ را نيز تعقيب مي كند تا آنها را سركيسه كند و معمولا 
در كنار يكي از آنها ديده مي شود و كافي است لب باز كند و با آن قيافه شاعر 
ــكه هاي طلاي اين زنان به  ــلك خود دو بيت بخواند تا صداي خوردن س مس
يكديگر، از درون جيب او شنيده شود!! چگونه مي توان اين موجودات را كنار 
ــبيه به نيك كاراوي نشان مي دهد،  ــنجيد. اگر لوييس ايوز آدمي ش يكديگر س
ــت و عنوان فيلم (مرد اضافي) لابد براي  ــون لابد «گتسبي» قصه ما اس هريس
ــأن او بالاتر از اين است كه  ــت، هر چند ش ــده اس توصيف او به كار گرفته ش
ــتر هم گفتيم كه  ــي اين چنين اندك و كوچك او را توصيف كند. پيش واژه هاي
بازي كلاين در اين رل اعجاز آميز است و اسكار امسال مي تواند كمترين پاداش 
ــن فيلم و برترين واقعه اي  ــد. كلاين به واقع بهترين چيز موجود در اي او باش
است كه مي شد براي آن تصور كرد. مي توان اين ايراد را هم به هريسون وارد 
ــت و به رغم همه جذابيت هاي مفرد او،  ــت كه كلكسيوني از غرايب اس دانس
ــود اما اگر هم اين ايراد نه چندان معقول را  فيلم به خودي خود توجيه نمي ش
ــت و بايد آن را  ــيم و آن را تكرار كنيم اين تقصير كلاين نيس ــته باش باور داش

متوجه فيلمساز دانست و از وي پيرامون آن پرس و جو كرد.
حركات عصبي

ــي مي كند و انگار  ــخصيت را ط ــس ايوز يك دوره تكوين ش ــر لويي كاراكت
مي خواهد به كلي تغيير كاراكتر دهد. اگر او پيشتر معلم بوده، چرا اينك ديگر 
ــت و در روياهاي ادبي خود بيش از حد غرق است؟ پل دانو  درس آموز نيس
او را همان طور بازي مي كند كه كاراكتر عمده الي ساندي را در فيلم «خون بپا 
ــال 2005 ايفا كرده بود و بنابراين ايوز آدمي پر از حركات  ــد» در س خواهد ش
ــرتكان دادن هاي عجيب، چهره اي كه بدون دهان بازكردن  عصبي چشم ها، س
مكررا سؤال مي كند، پلك هايي كه نيمه باز است و انگار مي توان روي آن چند 
ــي كه هر لحظه چندبار در جستجوي چيزي تازه قطع  دقيقه دويد (!) و گويش

مي شود، است.
ــودي عجيب تر و متكبرتر از خود  ــون، يعني موج اين كه او با هنري هريس
ــي» و اصل قصه و توجيه  ــتان «مرد اضاف ــود كامل كننده داس «هم خانه» مي ش
ــك از آنها، راهنماي ديگري در اين  ــت. كدامي كننده مراودات فزون تر آنها اس
ــفه آميز است؟ اين هنري است كه مي گويد بايد نيويورك متعلق به  سفر مكاش
ــهر غريب بي نظم و مظهر  خود را به لوييس ايوز معرفي كند و به او از اين ش
ــم هاي  ــكار بگويد، در صحنه اي از فيلم در مقابل چش ــادهاي پنهان و آش فس
ــد و در  ــون جورابش را رنگ مي زند تا نو به نظر برس حيرت زده ايوز، هريس
ــنا مي كند. يكي از آنها  ــايه ها آش ــي ديگر او را با كارهاي عجيب تر همس نماي
ــده و چنان چهره اش  ــت كه در رل آدمي مرموز ظاهر ش ــي رايلي اس جان س
ــده كه به دشواري مي توان وي  ــت گريم و انبوهي از ريش و سبيل گم ش پش

ــخيص داد. سرانجام با راهنمايي هاي هريسون، ايوز در جريان سيال اين  را تش
شهر حل و جزيي از آن مي شود.

گران تر و تجملي تر
البته نيويورك به تصوير كشيده شده در اين فيلم تاحدي غيرعادي و دور از 
واقعيت هاي امروز است زيرا تركيب و آدم هاي آن، اينك فرق كرده اند و لااقل 
ــت. در سال هاي  ــين ترين محله نيويورك از اين خبرها نيس در منهتن اعيان نش
ــطح زندگي در آن مشخص تر و تجملي تر  اخير نيويورك همچنان گران تر و س
ــا رفتارها و  ــون و ب ــت آدم هاي پرتعدادي مثل هنري هريس ــده و بعيد اس ش

رويكردهاي او در اين شهر در فاصله كمي تا سال 2011 يافت شوند.
در عين حال داستاني كه جاناتان ايمز نوشته و با همت شاري اسپرينگر برمن 
ــده، آن قدرها هم روياي صرف  و رابرت پولچيني تبديل به فيلم فراروي ما ش
ــود كه برخي كاراكترسازي هاي ايمز  ــت و اگر هم گفته ش و دروغ پردازي نيس
ــخصيت ها را مي توان باور كرد و  كارتون وار بوده، بعضي حرف هاي همين ش
ــون بعد از ديدن تمايل  ــت زماني كه هنري هريس جدي گرفت. از آن قبيل اس
ــه اي پيرامون كاراكتر او،  ــيم قص لوييس ايوز به نگارش زندگي نامه وي و ترس
ــه روي كاغذ بياوري اما هرگز  ــايد بتواني بيوگرافي مرا ب به ايوز مي گويد: «ش
نمي تواني روح مرا با كلمات خود اسير و آن را به روي صفحات منتقل كني.»

اما «مرد اضافي» كه براساس سناريويي نوشته برمن، پولچيني و ايمز تدوين 
و ارائه شده، به گونه اي يك كار خودستا است و گاه چنان از آن چه مي گويد 
ــاس رضايت مي كند كه از انديشيدن به طرز تلقي و خواسته هاي سايرين  احس
ــري كه ارائه مي دهد، لحاظ  ــاگران باز مي ماند و آن را در تصوي منجمله تماش
ــن صحنه هاي فيلم از  ــاف يكي از بهترين و صادقانه تري ــد. با اين اوص نمي كن
ــت كه كاراكتر لوييس ايوز  ــاده ترين نماهاي فيلم نيز هست و آن زماني اس س
ــتوران است و در حالي كه دوربين از چهره او  در حال صرف غذا در يك رس
ــتفاده از  ــت هاي او را در حالي مي بينيم كه در اس ــمت پايين آمده، ما دس به س
قاشق و چنگال اش براي برداشتن برنج از درون ظرف و گذاشتن آن در داخل 
ــكل دارد و شايد برمن و پولچيني با اين نما مي خواسته اند بگويند  دهانش مش
كه آموزش اين آدم ها و قرار داشتن شان در مسير مناسب با اكتفا به كارهايي كه 

در فيلم مي بينيم، حاصل نمي آيد و به چيزي بيش از آن نياز است.
زندگي در بيغوله

ــت كه اين فيلم  ــكي نيس ــد، ش اگر منظور آنها چيزي متفاوت هم بوده باش
ــتن عوارض و گرفتاري هاي  ــه اي كمپاني مگنوليا با به نمايش گذاش 108 دقيق
ــه در بيغوله نيويورك  ــيم كاراكترهايي ك ــدرن و به ويژه ترس ــي عصر م روح
ــتوكرات هاي ورشكسته عصر  روش هاي خاص زندگي خود را دارند و آريس
ــتند. حرف ها و  نكات جالبي را مطرح مي كند و فيلم فقيري نيست  مدرن هس
ــن فيلمي همان طور كه قبلاً گفتيم، بازي كوين كلاين يك اعجاز و  و در چني

مايه مباهات و به تنهايي دليلي كافي براي ديدن آن است.
Empire :منبع


